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قلمی که قلندر بود
درباره نبوغ ادبی بهرام بیضایی

مـــرد  بیضایـــی،  بهـــرام  درگذشـــت 
هنـــر  و  هنـــگ  فر نی  شـــد نا ر ا تکر
وز  ر آخریـــن  تـــا  کـــه  یران‌زمیـــن  ا
حیـــات خویـــش قلبـــش بـــرای این 
مرزوبـــوم می‌تپید، ضربه‌ای ســـخت 
و  فرهنـــگ  بـــه  جانســـوز  زخمـــی  و 
هنـــر ایـــران زمیـــن اســـت. بیضایـــی 
با پیشـــینه و ســـابقه‌ای بس ســـترگ 
در وادی ادبیات نمایشـــی و ســـینما، 
ارتقادهنـــدگان  و  از تحول‌آفرینـــان 
فرهنـــگ و هنـــر ایـــران بـــود و آثـــار 
مکتـــوب و بـــه روی صحنه رفتـــه و بر 
پـــرده تابیـــده‌اش، هرکـــدام از پـــی 
دیگری، همواره حرفـــی از زخم زمانه 

. د بو
بیضایـــی،  بهـــرام  دربـــاره  نوشـــتن 
و  ز  فیلمســـا  ، یس مه‌نو یشـــنا نما
پژوهشـــگر ایرانی ســـنت‌های نمایشی 
ی  کار  ، جهانـــی سطوره‌شناســـی  ا و 
دشـــوار و هراس‌آور اســـت. شخصیت 
هنرمنـــد  به‌عنـــوان  او  چندوجهـــی 
فعالیت‌هـــای  گســـتره  و  محقـــق،  و 

فرهنگی‌ای کـــه در آنها درگیر بود، او را 
به شـــمایلی فرهنگی بـــرای ایران بدل 
کرد. او دانـــش تحلیلی و دانشـــگاهی 
عمیـــق از فرهنـــگِ خـــود و چندیـــن 
فرهنـــگ دیگـــر را بـــا نبوغـــی ادبـــی 
درمی‌آمیخت که در تســـلط بر لحن‌ها 
و ســـطوح گوناگون و ابزارهـــای بیانی 
زبان فارســـی جلوه‌گر بـــود؛ زبانی که 
نماینده مردمانی از طبقات و مشاغل 
مختلـــف در دوره‌های تاریخی متفاوت 
اســـت. در کنار ایـــن، نبـــوغ بصری او 
لایه‌های متعـــددی از دلالت و ایهام را 
از موقعیت‌های دراماتیک و سینمایی 
اســـتخراج می‌کـــرد؛ جایی که اشـــیا، 
رنگ‌هـــا و صداهـــا در پس‌زمینـــه یـــا 
پیش‌زمینـــه همراه بـــا دیگـــر عناصر، 
دیالوگ‌هایـــی چندلایـــه بـــا تماشـــاگر 
ایـــن  برقـــرار می‌ســـاختند. حاصـــلِ 
ترکیب، چندین شـــاهکار ســـینمایی 
اســـت که بر ســـه نســـل از فیلمسازان 
ایرانی اثر گذاشـــت و نیز آثار نمایشـــی 
مرجع کـــه تأثیـــر جریان‌سازشـــان بر 
ادبیـــات و تئاتر مـــدرن فارســـی از هر 
نویســـنده و نمایشـــنامه‌نویس دیگری 

فراتـــر می‌رود.
بهـــرام بیضایی از ســـال 1349 با فیلم 
کوتاه عموســـیبیلو فعالیت در سینما 
را شـــروع کرد و اگرچه ســـیزدهمین 
همـــه  »وقتـــی  فیلمـــش  آخریـــن  و 

خوابیـــم« را در 1387 ســـاخت، امـــا 
از همـــان ســـال چهل‌ونه تا اواســـط 
دهه هشـــتاد شمســـی بیـــش از 36 
عنـــوان فیلمنامـــه ســـاخته نشـــده و 
اغلب چـــاپ شـــده دارد. فیلمنامه و 
روایت داســـتان در جهان ســـینمای 
بیضایی جـــدای از ســـاحت فکری او 
در فضـــای نمایشـــنامه‌هایش نبـــود. 
فیلمنامه‌هایـــی که چنانچه ســـاخته 
می‌شـــدند می‌توانســـتند هرکدام به 
اثری شـــاخص در کارنامه ســـینمایی 
بـــدل  ایـــران  ســـینمای  و  بیضایـــی 
شـــوند؛ فیلمنامه‌هایـــی در ژانرهای 
مختلـــف حتـــی کمـــدی. بـــه عنوان 
نمونه می‌شـــود بـــه فیلمنامـــه »فیلم 
در فیلـــم« اشـــاره کـــرد کـــه کمـــدی 
ســـرحال و جذابـــی در فضایی ابزورد 
اســـت و با رخدادهای شـــگفت‌انگیز 
و موقعیت‌هـــای کمدی بهم پیوســـته 
همیـــن امـــروز هـــم می‌تواند چشـــم 

مخاطـــب را بـــه خود خیـــره کند.
بیضایی جزو آن دســـته از فیلمســـازان 
فقـــط  کـــه  د  بـــو ن  ا یـــر ا ی  ســـینما
فیلمنامه‌هـــای خود را ســـاخت. با این 
حال چنـــد اثر مکتـــوب از او بـــه دلایل 
مختلـــف توســـط کارگردان‌های دیگری 
ســـاخته شـــدند: »کفش‌هـــای مبارک« 
)1363( به کارگردانی محمد متوسلانی 
بـــه نـــام »کفش‌هـــای میـــرزا نـــوروز«، 
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 )1363 پیرآبـــاد« ) »پرونـــده قدیمـــی 
توســـط زنده‌یـــاد یـــدالله صمـــدی بـــه 
نام »اتوبوس«، »شـــب ســـمور« توسط 
مســـعود کیمیایی به نام »خط قرمز« و 
»قلعه کولاک« توســـط داریوش فرهنگ 
به نام »طلســـم« ســـاخته شـــدند. جز 

ایـــن فیلم‌هـــا، فیلمنامه جـــذاب »روز 
واقعـــه« که بیضایـــی در 1363 نوشـــته 
بـــه کارگردانـــی  بـــود، ده ســـال بعـــد 
شـــهرام اســـدی، به فیلـــم »روز واقعه« 
تبدیـــل شـــد؛ فیلمـــی خاطـــره انگیز و 
همچنـــان جـــذاب کـــه آن را می‌تـــوان 

شـــاخص‌ترین اثـــر نمایشـــی پیرامون 
واقعـــه عاشـــورا دانســـت کـــه در ایران 
و حتـــی جهان ســـاخته شـــده اســـت. 
روز واقعـــه اگرچـــه از کارگردانی و تولید 
خـــوب و مناســـبی بهره‌منـــد شـــد، اما 
عمـــده جذابیـــت و مانـــدگاری خـــود را 

مدیـــون دو محـــور اصلی اســـت؛ یکی 
روایت هوشـــمندانه، پرتأثیـــر و مرحله 
بـــه مرحلـــه از ســـفر قهرمانـــی کســـی 
کـــه به دنبـــال حقیقـــت تا یـــک قدمی 
امـــام خویش مـــی‌رود و دوم اســـتفاده 
بســـیار تأثیرگـــذار و بـــه یادماندنـــی از 
فضـــای گفت‌و‌گـــو و دیالـــوگ در بیـــان 
بن‌مایـــه فکری مرتبـــط با آزادگـــی و در 
جســـت‌و‌جوی حـــق و حقیقـــت بودن 
کـــه کلام و منش امام ســـوم شـــیعیان 
نیز هســـت. این همه را بهـــرام بیضایی 
بـــا چنـــان ظرافـــت و هوشـــمندی در 
قالب یـــک فیلمنامه ســـینمایی روایت 
کـــرد که شـــاید نزدیک‌ترین اثـــر به آن، 
ســـریال امام علـــی)ع( ســـاخته داوود 
میرباقری باشـــد و بس. در »روز واقعه« 
بیضایی برای فرار از محدودیت مربوط 
به نمایـــش چهره معصوم در ســـینما و 
تلویزیون ایـــران، روایتی دســـته اول از 
جـــوان دامـــاد نصرانی و تازه‌مســـلمانی 
ارائه کرد که »این گنج )یعنی مســـلمان 
شـــدن( به رنج خویش یافتـــه بود« و به 
جـــای مانـــدن در کنار تازه عروســـش، 
بـــه ندایی که در گوشـــش زمزمه شـــد، 
»کیســـت کـــه مـــرا یـــاری کنـــد« گوش 
فـــراداد و در پـــی پیوســـتن بـــه امـــام 
حســـین)ع( به کربلای پس از شهادت 
امام رســـید و »حقیقـــت را پاره پـــاره بر 

دیـــوار« دید.
جنبه‌هـــای مختلـــف اندیشـــه و قلـــم 
بهـــرام بیضایی فراتر از آن اســـت که در 
یک نوشـــته بشـــود حتـــی به آن اشـــاره 
کـــرد. آثار مکتوب و ســـاخته و پرداخته 
شـــده توســـط او یادگاری‌هایی محدود 
امـــا ارزشـــمند از فرزانه‌ای اســـت که با 
قلـــم و قدمش فرهنـــگ ایـــران و زبان 
فارســـی را در صدر نگه داشـــت. یادش 
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ایران ماندگار شده اســـت. این پوستر، با 
زبانی موجـــز و صریح، مضمون ملی فیلم 
را بازتاب می‌دهد: پیوند شـــمال و جنوب 
ایـــران، مواجهـــه فرهنگ‌هـــا و تنهایـــی 
کودک جنگ‌زده. در این‌جـــا نیز گرافیک 
دیزاین در حاشیه ســـینما قرار نمی‌گیرد، 
بلکـــه در امتداد منطـــق تصویری بیضایی 
عمـــل می‌کنـــد. ایـــن پیونـــد در فیلـــم 
»مســـافران« نیز به شـــکلی دیگـــر تداوم 
می‌یابـــد. طراحـــی پوســـتر به‌یادماندنی 
این فیلم توســـط علی خسروی، نمونه‌ای 
شـــاخص از ترجمه فضـــای درونی و آیینی 
اثر به زبان گرافیک اســـت. پوســـتری که 
بـــا بهره‌گیـــری از ســـکوت بصـــری، ریتم 
فرمـــی و نوعی تعلیق تصویـــری، به‌خوبی 
جهـــان مرگ‌آلـــود، تقدیرگرایانـــه و آیینی 
فیلـــم را بازتـــاب می‌دهـــد. این‌جـــا نیـــز 
پوستر نه شرح داســـتان، بلکه هم‌نفس 
با فیلـــم اســـت؛ تصویری کـــه همان‌قدر 

می‌اندیشـــد که اثر ســـینمایی.
»باشو، غریبه کوچک« از منظر تجسمی، 
اثری یگانه اســـت. بیضایـــی در این فیلم، 
از بـــدن، پوشـــش و حرکـــت به‌عنـــوان 
عناصـــر بصری فعـــال اســـتفاده می‌کند. 

نمونه شـــاخص آن، نحوه بستن روسری 
سوسن تســـلیمی اســـت؛ فرمی که فراتر 
از پوشـــش، بـــه یـــک عنصـــر گرافیکـــی 
بدل می‌شـــود. خطوط مورب، شکســـت 
ســـطح، تضـــاد بـــا پس‌زمینـــه و نحـــوه 
قرارگیـــری آن در قاب، کادر را می‌شـــکند 
و نـــگاه را هدایـــت می‌کند. ایـــن تصمیم 
فرمـــی، به‌روشـــنی بـــر مبانـــی هنرهـــای 
تجسمی اســـتوار است: تقســـیم سطح، 

ایجـــاد تنش، ریتـــم و تعـــادل ناپایدار.
برای یک طـــراح گرافیک، چنین جزئیاتی 
تصادفـــی نیســـتند؛ اینهـــا تصمیم‌انـــد. 
ن  بـــا ز ن  همچـــو ا  ر تصویـــر  یـــی  بیضا
می‌شـــناخت؛ زبانی که اگر درســـت به‌کار 
گرفته شـــود، بی‌نیـــاز از توضیـــح اضافه 

. ست ا
خاطره‌ای شـــخصی دارم کـــه پیوند من با 
جهان بیضایـــی را عمیق‌تر کرده اســـت. 
ســـال‌ها پیش، در هفته‌نامه سینمای نو، 
افتخار طراحی آگهی فیلم »سگ‌کشـــی« 
را داشـــتم. مواجهه بـــا آن فیلم، برای من 
تمرینی جدی در فشرده‌ســـازی معنا بود: 
چگونـــه می‌تـــوان فضـــای بی‌اعتمادی، 
خشـــونت پنهان، تعلیق سرد و فروپاشی 

اخلاقـــی فیلـــم را در یک ســـطح محدود 
بصـــری خلاصـــه کـــرد؟ آن تجربـــه برایم 
ماندگار شـــد، زیرا نشـــان داد که سینمای 
بیضایی پیش از آن‌که روایت شـــود، باید 

شود. دیده 
در »سگ‌کشـــی«، قاب‌هـــا همان‌قـــدر 
ســـخن می‌گویند کـــه دیالوگ‌ها. خطوط 
نســـبت  و  بســـته  فضاهـــای  عمـــودی، 
چهره‌هـــا بـــا محیط، همگـــی حامل معنا 

هســـتند. ایـــن ســـینما، ســـینمای مکث 
اســـت؛ مکثی که به تصویر اجازه می‌دهد 
اندیشـــمندانه عمل کنـــد. دوربین ناظر 
اســـت، نه مداخله‌گر؛ و ایـــن نگاه، عمیقاً 

تجســـمی است.
رنگ در ســـینمای بیضایی نیز تابع منطق 
طراحـــی اســـت. او بـــه رنـــگ همچـــون 
تایپوگرافی نگاه می‌کنـــد؛ عنصری که اگر 
بی‌جا اســـتفاده شـــود، پیام را مخدوش 
می‌کند. رنـــگ در آثـــار او نجـــوا می‌کند، 

نـــه فریاد.
بهرام بیضایی از معـــدود هنرمندانی بود 
که به‌راستی میان‌رشـــته‌ای می‌اندیشید. 
سینمای او محل تلاقی نمایش، نقاشی، 
گرافیـــک، اســـطوره و معمـــاری اســـت. 
بـــرای ما که بـــا تصویـــر زندگـــی کرده‌ایم، 
فقدان او یادآور یک حقیقت تلخ اســـت: 
اندیشـــیدن بـــه تصویـــر، کمیـــاب شـــده 

. ست ا
کـــه  قاب‌هایـــی  امـــا  رفـــت،  بیضایـــی 
اندیشـــید، همچنان ایســـتاده‌اند؛ مانند 
پوســـترهای خوب و تصاویر مانـــدگار، که 
زمان از کنارشـــان می‌گـــذرد، اما بـــر آنها 

نمی‌کند. غلبـــه 

درگذشـــت بهـــرام بیضایـــی، بـــرای مـــن 
به‌عنـــوان یـــک طـــراح گرافیـــک، صرفـــاً 
خاموشی یک فیلمساز برجسته نیست؛ 
بلکـــه فقـــدان اندیشـــمندی اســـت کـــه 
ســـینما را پیـــش از آن‌که روایـــت بداند، 
تصویـــر می‌فهمیـــد. بیضایـــی از معـــدود 
هنرمندانـــی بود کـــه قاب را نـــه به‌عنوان 
چهارچوبـــی بـــرای ثبـــت کنـــش، بلکـــه 
به‌مثابه سطحی طراحی‌شده، اندیشیده 
و معنادار می‌دید. در ســـینمای او، تصویر 
پیش از آن‌کـــه حرکت کند، فکر می‌کند.
فیلم‌هـــای بیضایـــی را می‌تـــوان بی‌صدا 

دیـــد و همچنـــان دریافت. ایـــن ویژگی، 
برای کســـی که بـــا تصویـــر، ترکیب‌بندی 
و نشـــانه ســـروکار دارد، اهمیتی بنیادین 
دارد. قـــاب در ســـینمای او هرگز تصادفی 
نیست؛ نسبت عناصر، فاصله‌ها، خلأها 
و ســـکوت‌های بصری، همـــه حامل معنا 
هســـتند. بیضایـــی قـــاب را پـــر نمی‌کرد، 
قاب را می‌ســـاخت؛ درســـت همان‌گونه 
می‌دانـــد  گرافیـــک  طـــراح  یـــک  کـــه 
 حـــذف، بخشـــی از فرآینـــد معناپـــردازی

 است.
این نـــگاه، بیضایـــی را به‌طـــور طبیعی به 
قلمرو هنرهای تجسمی نزدیک می‌کند. 
ســـینمای او بیش از آن‌که وامدار ادبیات 
باشد، به نقاشـــی، معماری، نمایش‌های 
آیینی و حافظه تصویـــری ایران تکیه دارد. 
شـــخصیت‌ها اغلـــب شـــمایل‌گونه‌اند؛ 
ایســـتاده، جبهـــه‌دار و آگاه از حضور خود 
در قـــاب. این شـــمایل‌گرایی نـــه تزئینی 

اســـت و نـــه نوســـتالژیک، بلکـــه حاصل 
درک عمیق او از منطق تصویر در فرهنگ 

است. ایرانی 
از همین منظر اســـت که پیوند ســـینمای 
بیضایـــی بـــا گرافیـــک دیزایـــن اهمیتـــی 
طراحـــی  می‌کنـــد.  پیـــدا  دوچنـــدان 
پوســـترهای به‌یادماندنی اســـتاد مرتضی 
ممیز برای فیلم »غریبـــه و مه«، نمونه‌ای 
درخشان از همنشـــینی سینما و گرافیک 
دیزایـــن در تاریـــخ معاصـــر ایران اســـت. 
ممیز با حداقل عناصر، با اتکا به نشـــانه، 
فضـــای خالـــی و تنـــش بصـــری، جهـــان 
بیضایـــی را بـــه زبانـــی مســـتقل ترجمـــه 
می‌کند. این پوســـترها صرفاً آگهی فیلم 
نیســـتند؛ بخشـــی از متن بصـــری اثرند.
در ادامه‌ همین مســـیر، طراحی پوســـتر 
فیلم » باشـــو، غریبه کوچک« به‌دســـت 
محمدرضـــا دادگر انجام شـــد؛ پوســـتری 
که به‌درســـتی در حافظه بصری سینمای 

یادداشت

حسین نوروزی

روزنامه نگار هنری و گرافیست

بیضایی موسیقی را  خوب می‌شناخت
تجربه یک همکاری هنری با خالق »وقتی همه خوابیم«

 بهـــرام بیضایی هنرمندی تکرارنشـــدنی بود. 
ایـــن بزرگمـــرد هنرایـــران درطـــول نزدیک به 
60 ســـال فعالیت درعرصه هنر، در ســـه حوزه 
مهم حضوربســـیار تأثیرگذاری داشـــت. اول 
تئاتر و دیگر ســـینما و درآخر نمایشـــنامه‌ها و 
فیلمنامه‌های ایشان که از متون ادبی بسیار 

کهن و مهم محســـوب می‌شـــوند.
درواقع باید گفـــت بهرام بیضایـــی علاوه بر 
اشـــراف و شـــناخت کامل درحوزه کارگردانی 
و فیلم و تئاتر، در ارتبـــاط با موضوع خالص 
ســـتون‌های  ازمهم‌تریـــن  یکـــی  ادبیـــات 
 بـــزرگ زبـــان فارســـی و ادبیـــات معاصـــر

 ایـــران بـــود. درســـال‌های پیـــش ازانقلاب 
زمانی که نمایشـــنامه »آرش« )که براســـاسِ 
داستانِ آرشِ کمانگیراســـت( را منتشرکرد، 
درچـــاپ اول و صفحـــه اول آن نوشـــته بود، 
ایـــن نمایـــش بـــه علـــت ناتوانـــی بازیگران 
بـــه زبـــان فارســـی اجـــرا نشـــد. بازیگرها به 
بیضایـــی اعتـــراض کردند وایشـــان بـــه آنها 
گفت شـــما کـــه درخوانش این نمایشـــنامه 
مشـــکل دارید چگونـــه می‌خواهید این متن 
را روی صحنه اجرا کنیـــد؟ درواقع محترمانه 
بـــه بازیگران گفت شـــما در ادبیات فارســـی 

بی‌ســـواد هستید.
بهـــرام بیضایی محصـــول یـــک دوره تاریخی، 
یک تربیت خـــاص و یک شـــرایط اجتماعی 
ویژه بود.پدر ایشـــان مرحـــوم ذکایی از ادبای 
بزرگ کاشـــان و تهـــران بود و بعد از فوتشـــان 
کتابخانـــه بســـیار بزرگشـــان به دفتـــر بهرام 

بیضایی انتقال پیـــدا کرد.

درباره آثارســـینمایی بهرام بیضایی هم باید 
بگویـــم، فیلم‌های ایشـــان حتـــی از قبل از 
انقلاب ســـاختار شـــکن بود. مانند »غریبه 
و مـــه« و چندیـــن فیلـــم دیگـــر و بایســـتی 
پایه‌گـــذاران ســـینمای  از  او یکـــی  گفـــت 
موج نو ایـــران بـــود و البته یکـــی از اعضای 
بنیانگذار کانون نویســـندگان ایران. کانونی 
کـــه تقریبـــاً وجـــود خارجـــی نـــدارد و جای 
تأســـف اســـت که بگویم جامعه سینمایی و 
هنر ایران درمـــدت زمان خیلی کوتاه دو تن 
ازکارگردانـــان مهم کشـــورمان، ناصر تقوایی 
و بهـــرام بیضایـــی را ازدســـت داد. براســـتی 
درگذشـــت بهرام بیضایی یک ضایعه بزرگ 
بـــرای فرهنگ ایـــران زمین اســـت بـــه این 
 دلیل کـــه ایـــن کارگـــردان بـــزرگ غیرقابل 

تکرار بود.
ناگفته نماند بهرام بیضایی با حوزه موسیقی 
هـــم بیگانه نبـــود و شـــناخت بســـیارخوبی 
داشـــت. من برای ایشان ســـه موسیقی تئاتر 
 ســـاختم بـــه نام‌هـــای »شـــب هـــزارو یکم«، 

»افرا« و...

همچنیـــن موســـیقی فیلـــم »وقتـــی همـــه 
خوابیـــم« و فیلـــم کوتـــاه دیگـــری بـــه نـــام 
»قالـــی ســـخنگو«. درایـــن فیلم فقـــط تنها 
تصویراســـت و موســـیقی و هیـــچ صدایـــی 
انســـانی دراین فیلـــم وجود ندارد. همیشـــه 
قبل از ســـاختن موســـیقی برای ایشـــان، در 
جلســـات متعـــدد می‌نشســـتیم و صحبت 
می‌کردیـــم که چه نوع موســـیقی و ســـاختار 
و صـــدا و چه ســـازهایی برای این موســـیقی 
مـــد نظرشـــان اســـت و مـــن بـــا توجـــه بـــه 
سلیقه‌شـــان موســـیقی می‌ســـاختم.جالب 
اســـت بدانید آرشیو بسیار بزرگی از موسیقی 
دور   33 صفحه‌هـــای  روی  بـــر  کلاســـیک 

در منزلشان داشتند.
درپایان بایـــد بگویم در حال حاضر از نســـل 
نوگراهای سینمای ایران تنها مسعود کیمیایی 
در قیـــد حیـــات هســـتند و بعـــد از ایشـــان 
ســـینمای ایران کار سختی خواهد داشت. به 
این دلیل که در این شـــرایط اجتماعی امکان 
 جایگزینی بـــرای این بزرگان ســـینمای ایران 

وجود دارند.

 بهـــرام بیضایـــی موســـیقی را نه بـــرای غرق‌ 
کـــردن تماشـــاگر در احســـاس، بلکـــه برای 
ایجاد فاصله، آگاهـــی و تفکر به کار می‌گیرد؛ 
رویکـــردی که موســـیقی را از نقـــش تزئینی 
جدا کـــرده و به عنصـــری انتقـــادی، آیینی و 
معناپـــرداز در ســـاختار فیلم بـــدل می‌کند.
 در سینمای بهرام بیضایی، موسیقی نه‌تنها 
همـــراه تصویر حرکـــت نمی‌کنـــد، بلکه گاه 
عمداً در برابر آن می‌ایســـتد. این ایستادگی، 
حاصـــل نگاهـــی فاصله‌گذار اســـت؛ نگاهی 
که ریشـــه در آشـــنایی عمیق بیضایی با تئاتر 
اندیشـــه‌محور، نمایش‌هـــای آیینی و مفهوم 

»آگاهی تماشاگر« دارد.
موســـیقی در آثار او قرار نیســـت مخاطب را 

در جریان احساســـات جاری فیلم حل کند، 
بلکه وظیفـــه‌اش یادآوری موقعیـــت، تاریخ 
و ســـاختگی‌بودن روایـــت اســـت. بـــه بیان 
دیگر، موســـیقی در ســـینمای بیضایی، ابزار 
اندیشیدن است، نه وسیله همذات‌پنداری 

ساده.
 بیضایی به‌خوبی از کارکرد غالب موســـیقی 
در سینمای کلاسیک آگاه است؛ موسیقی‌ای 
که معمولاً برای هدایت احســـاس، تشـــدید 
ملـــودرام و حـــذف فاصله میان تماشـــاگر و 
شخصیت‌ها به کار می‌رود. او آگاهانه در برابر 
این سنت می‌ایســـتد و به موسیقی کارکردی 
معکوس می‌دهد. ایـــن رویکرد فاصله‌گذار، 
مخاطب را از مصرف احساسی اثر بازمی‌دارد 

و او را به مشـــاهده و تأمل وامی‌دارد.
 نمونه روشـــن این نگاه را می‌توان در »غریبه 
و مه« دید؛ جایی که حذف یا حداقل‌ســـازی 
موســـیقی، مانع از آن می‌شـــود که تماشاگر 
به‌راحتـــی بـــه شـــخصیت‌ها نزدیک شـــود. 
سکوت‌های ممتد و صداهای طبیعی، نوعی 
فاصله حســـی ایجاد می‌کنند و جهان فیلم 

را ســـرد، بی‌پناه و ناامن جلـــوه می‌دهند. در 
اینجا، موســـیقی حذف می‌شود تا مخاطب 
 در برابر وضعیت شـــخصیت‌ها قرار گیرد، نه 

در کنار آن‌ها.
 در »مرگ یزدگرد«، موســـیقی بابک بیات نه 
احساســـات را تحریک می‌کنـــد و نه قهرمان 
می‌ســـازد. موســـیقی بیشـــتر حالتـــی آیینی 
و داوری‌گـــر دارد؛ گویـــی صدایـــی بیرونـــی 
اســـت که بر روایت‌ها ســـایه می‌انـــدازد. این 
موسیقی فاصله‌ای میان تماشاگر و داستان 
ایجـــاد می‌کند و اجـــازه نمی‌دهـــد روایت‌ها 
بـــه حقیقت قطعی تبدیل شـــوند. درســـت 
همان‌گونه که خود فیلـــم، حقیقت تاریخی 

را زیر ســـؤال می‌برد.
بـــا  نیـــز   » چـــک کو یبـــه  غر  ، شـــو با «  
ی  ســـیقی‌ها مو ز  ا ه  د ســـتفا ا د  جـــو و
 محلـــی گیـــان، رویکـــردی فاصله‌گـــذار 

دارد. 
بیضایـــی بـــا انتخـــاب و تدویـــن آگاهانـــه 
موســـیقی فولکلـــور، از تبدیـــل آن بـــه ابـــزار 
 . می‌کنـــد هیـــز  پر نه  یا ا ت‌گر ســـا حسا ا
موســـیقی به‌ جـــای آنکه مســـتقیماً همدلی 
برانگیـــزد، تفـــاوت فرهنگـــی را برجســـته 
می‌ســـازد  وادار  را  تماشـــاگر  و  می‌کنـــد 
هویـــت  و  جغرافیـــا  زبـــان،  نســـبت   بـــه 

فکر کند. 
موســـیقی ایـــن فیلـــم، نشـــانه اســـت، نـــه 
همـــراه اشـــک.  در »مســـافران«، موســـیقی 
بابـــک بیـــات در مـــرز میـــان ســـوگ و آیین 
بـــه‌  موســـیقی  یـــن  ا می‌کنـــد.  حرکـــت 
جـــای آنکـــه مـــرگ را احساســـاتی کنـــد، آن 
را بـــه رخـــدادی آیینـــی و تکرارشـــونده بدل 
می‌ســـازد. فاصله‌گذاری در اینجـــا از طریق 
آیینی‌کـــردن صدا رخ می‌دهد؛ موســـیقی به 
ما اجـــازه نمی‌دهد مـــرگ را فقـــط به‌عنوان 
فقـــدان فـــردی تجربه کنیـــم، بلکه مـــا را به 
 مشـــاهده آن در ســـطحی نمادین و جمعی 

ســـوق می‌دهـــد. در »شـــاید وقتـــی دیگر«، 
موســـیقی محـــدود و کنترل‌شـــده بابـــک 
بیات، عمـــداً از تأکیدهای احساســـی پرهیز 
می‌کند. ایـــن خویشـــتنداری موســـیقایی، 
کـــه  می‌کنـــد  ایجـــاد  روانـــی  فاصلـــه‌ای 
بـــا ســـاختار تردیدآمیـــز روایـــت هماهنگ 
اســـت. موســـیقی در ایـــن فیلـــم، بیـــش 
باشـــد،  شـــخصیت‌ها  همـــراه  آنکـــه  ز   ا

ناظر آن‌هاست.
 »سگ‌کشـــی« بـــا موســـیقی صبـــا خضوعی 
و وارطـــان ســـاهاکیان، نمونـــه‌ای روشـــن از 
فاصله‌گـــذاری مـــدرن اســـت. موســـیقی نه 
همـــدل اســـت و نـــه تســـلی‌بخش؛ ســـرد، 
گاه مکانیکی و محاســـبه‌ شـــده اســـت. این 
ســـردی، مخاطب را از غرق‌ شدن در روایت 
بازمـــی‌دارد و او را در موقعیـــت قضـــاوت 
اجتماعـــی قـــرار می‌دهد. موســـیقی در این 
فیلم، بخشـــی از نـــگاه انتقـــادی بیضایی به 
مناســـبات قدرت و فســـاد اقتصادی است.

 حتـــی در »روز واقعـــه«، با موســـیقی آیینی و 
علمی مجید انتظامـــی، فاصله‌گذاری حفظ 
می‌شـــود. موســـیقی بـــا وجـــود تأثیرگذاری 
عاطفی، هرگز به ملودرام نمی‌لغزد. ساختار 
مبتنـــی بر گام شـــور عربـــی و لحـــن آیینی، 
مخاطب را در موقعیت تأمل دینی و تاریخی 
قـــرار می‌دهد، نـــه صرفاً هیجـــان مذهبی. 
ایـــن همان فاصله‌ای اســـت کـــه بیضایی در 
مواجهـــه با اســـطوره و دین به آن بـــاور دارد.

 در همـــکاری با محمدرضا درویشـــی »وقتی 
همـــه خوابیـــم«، فاصله‌گـــذاری از طریـــق 
موسیقی اقوام و صداهای نا‌آشنا برای گوش 
شـــهری امروز شـــکل می‌گیرد، ایـــن صداها 
آشـــنا نیســـتند، راحت مصرف نمی‌شوند و 
دقیقاً بـــه همین دلیل، مخاطـــب را وادار به 

گوش‌ دادن فعـــال می‌کنند.
در نهایـــت، نگاه فاصله‌گـــذار بهرام بیضایی 
به موســـیقی فیلم، بخشـــی جدایی‌ناپذیر از 
سینمای اندیشمند اوست. موسیقی در آثار 
بیضایی، نه برای گریانـــدن، نه برای تهییج، 
و نـــه برای همدلـــی فوری اســـت؛ بلکه برای 
مکث، فاصله و آگاهی اســـت. در ســـینمای 
او، صـــدا به‌ جـــای آنکه احســـاس را مصرف 

کند، ذهن را بیـــدار می‌کند.
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